
2/ شمارة12دورة شناختي مطالعات روان
و روان  1395تابستانسشناسي دانشگاه الزهراء دانشكدة علوم تربيتي

ينيبشيپدريفردنيبيريپذبيآسيا نقش واسطه
دريهيميبدتنظ اساسبريت مرزيت شخصاصف جان

و ناهمسانيدوقلوها  همسان
*ياثيغ مهناز

 ***يفروشانيصرامضاغلامرو **يزدي منوردهيس،1

دهيچك
دريفردنيبيريپذبيآسيا نقش واسطهيبررس،پژوهش حاضر هدف از

ويدر دوقلوهـايت مـرزيصفات شخصو جانيهيميبدتنظرابطة همسـان
و ناهمسان عضو انجمنيدوقلوهاشامليبود. جامعة آمار ناهمسان همسان

و چندقلوها يريگ نمونهبا استفاده از روش بود. افراد نمونه،يپارسيدوقلوها
و 250، مجموعاًسادهيتصادف سال انتخـاب18حداقل سن نفر در هر گروه

اسيـمق،يت مـرزياس شخصـيـمقيابزارهـاها دادهيآور جمعيبراشدند. 
هيدر تنظيدشوار يو پرسشنامة مانندگيفردنيبپرسشنامة مشكلات، جانيم

يب همبسـتگيضـر،يفيآمـار توصـيهاوهيش،ها دادهليتحلدر. استفاده شد
ويپ نشـان داد در هـا افتـهي. كار رفـتبهيمراتب سلسلهونيل رگرسيتحلرسون

بيا واسطهنقشيدارايفردنيبيريپذبيآسهمسان،يدوقلوها نيدر رابطة
يدر دوقلوهـاكهيحالدر،استيت مرزيصفات شخصو جانيهيميبدتنظ

ا ، . بـا توجـه بـه دوقلـو بـودن افـراد نمونـه افته حاصـل نشـدينيناهمسان،
و مكانتوانديميريپذ وراثت تيسم عوامل حاكم بر صـفات شخصـيبر بروز
 نقش داشته باشد.يمرز
يفردنيبيريپذبيآس؛يت مرزيجان؛ شخصيهيميبدتنظ:ها واژهديكل

 mghiasi12@gmail.com دانشجوي دكتري دانشگاه الزهراء(س).*
 استاد دانشگاه الزهراء(س) **

 استاديار دانشگاه خوارزمي ***
 11/3/1395: تاريخ پذيرش 20/10/1394: افتيتاريخ در

DOI: 10.22051/psy.2016.2382 



..........................................................................................    /  /

 
 كنتـرل در اشـكال عـاطفي، ثبـاتي بي چون علائمي شامل) BPD(1مرزي شخصيت اختلال

زمخويشتن است جرحو خودكشي تمايلات تكانشگري، خشم، ايـنة كاركرد خودي. اختلال در
،2آمريكـا روانپزشـكي(انجمـنص آن اسـتيتشـخيلازم بـرايها ملاكازيفردنيبكاركرد
يمي: بـدتنظ انـد كـرده سه دسته علامـت مشـخصبارايت مرزي، اختلال شخصيبرخ).2013
.)2002و همكاران،3(اسكودوليفردنيبدر روابطيختگيرهمبهويطفعايمي، بدتنظيرفتار

كهياي، اجماع نظر كلBPDيها نشانهبا وجود نامتجانس بودن 4جـانيهيميبدتنظن است

(ليمشخصة اصل  شـامل نهـانيلياجتمـاعيسـتيزمـدل فـهن مؤلّيـا). 5،1993نهـانيآن اسـت
هيحساس شيزيها پاسخبالا،يجانيت و هيداد به محرك و بازگشـت آهسـته بـه خـطيجانيد

هيپا و ترولاستيجانية در پاسـخينـاتوانفي ـتعر،جانيهيميبدتنظيبرا) 2013(6. كارپنتر
به  جـانيهيميبـدتنظ،ليك فراتحليجينتايط. اند دادهرا ارائههاآنو كنترلها جانيهمنعطف

پايشناس سببدرينقش محوريدارايحت (آلـداوو،يروانـيهـابيآسـريسايداريو اسـت
و اسو-نولن دي، برخنيا با وجود).7،2010زريهوكسما بـرهاآن دارند.يگرياز محققان نظر

هيكه فرد در تنظين اعتقاد هستند كه مشكلاتيا بايم يهابيآسجان دارد، به دنبال مواجه شدن
هيت، چسـني(گلداسمدهديمرخيدوران كودك و بـارلويـ، يميدر واقـع، بـدتنظ).8،2013ث

بيجان بر مبنايه ژنيتعاملات پرخطر .كنديمط عمليمح-ن
سـي(اسـتنل است BPDيبرافرد منحصربهاز عوامليكييفردنيبطةيح و)9،2010وريو

ازنيا ). پژوهشـگران 2007(گاندرسـون،د كنـيمـزيمتمـا IIوIمحوريها اختلالاختلال را
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دلكهاند كردهمطرح (اسـتونيارتبـاطيل رفتارهايبه ؛2،1992سـكاليآك؛1،1988ناسـازگارانه
و نسبتيزنگبه گوشوتي) ممكن است حساس3،2006يفن درييتحمل تنهـا نداشتنبه طرد
(استپ، اسـميا پسـت يييكو هـال ت، مـورس،ين افراد رخ بدهد كج،يسـاد؛ 4،2012سيلكنـيو

و پاريراسل، مسكوو ك5،2010سيتز لويلد، كلاركيرچفو نجاسـتيا). 6،2008و كرنبـرگين،
شكليثباتيبروابطيماران مرزيبكه  هويحس ثابتتوانندينم، دهنديمرا ت خـود داشـتهياز

دبهو كننديمبودن را تجربهيتهيباشند، احساسات درون ايـياز ترك شدن واقعوار وانهيطور
پي(كل كننديماجتنابياليخ ويلكونيفتون، ازيكـي،ن جهـتيبـه همـ).7،2007يكارتمكس

هاثرات اجان بالايشدت (لينهـان،يفـردنيبـيريپـذبيآس ـجادي، -كسـونيدو1993اسـت
و تاليگوردون، گرتز، بر د)8،2013تز ) نشـان دادنـد 2013(9و چاپمنييگوردون،-كسوني.

 در رابطـة سـطح پوسـت، در شـدهتيهـدايهـا پاسـخ در ارتباط بـايفردنيبيكه بدعملكرد
نت دارد.يا واسطهنقشيت مرزيشخصيهايژگيوويجانيهيريپذ واكنش ضـرورت جـهيدر

ويهيميدارد كه نقش همزمان بدتنظ و BPDدر افـراد مبـتلا بـهيفـردنيبـيريپذبيآسجان
 شود.يبررسكياثر ژنتخصوص به

اييهافهمؤلّازيكي به م BPDجاديكه ، 10پي ـكه در فنوتك استيات ژنترتأثي، شوديمنجر
نتي. فنوتكنديمخود را ظاهر (كرنـر، گـرال، است هـاژنازيسـيجـة رونويپ، وياسـت ونسـون

به)2007، 11رزيم قابـليهـايژگـيواز. شـوديم ـسـم گفتـهيقابل مشاهدة ارگانيهايژگيوو
كه كمكيها دادهمشاهده،  به DNAيبدون بررسكنديمپرسشنامه است ات آن بر رفتاررتأثي،

ايببريپ ويدوقلـويهـا نمونـه كـه از شـوديم ـحاصـليمطالعاتلةيوسبهن امر،يم. همسـان
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ازيدرجـات مشـابه BPDدهـديم ـنشـانييناهمسان استفاده كرده باشند. مطالعـات دوقولـو
(د1يريپذ وراثت و همكـاران،يرا در همة كشورها دارا است و همكـارانيد). 2008ستل سـتل

(در پژوهش گزارش دادند.%42را BPDيريپذ وراثت،)2008( و همكاران )2000تورگرسن
م BPDيو برا60/0ت برابرياختلالات شخصاز»ب«ةدر دستيريپذ وراثت بود.69/0زانيبه

،يشـناخت از اخـتلالات روانياريماننـد بسـيت مـرزيطبق مطالعات ذكر شده، صفات شخص
داهاژن تأثيرتحت كه امكـانيطيتا در شرا شود اجرا2يياز است كه مطالعات دوقلوينرد. قرار
طرم وجود ندارد،يمستقطوربهپيژنوت مطالعة رايرهـايبتـوان متغپيق فنوتياز  مـورد هـدف
 حاصل شود.يترقيدقجيتا نتادكريبررس

كه احتمال دارد (به عنو BPDانگر جامعةينماينيماران باليب از آنجا ان مثال، اخـتلال نباشند
و حتـيد شخصيشد يدارااي ـداشـته باشـند) IIاد در محـوريـزيهمبـوديت را نشان دهنـد
ر اخـتلالات) باشـنديو سـاي، اخـتلالات پزشـكIمحـور(مـثلاًهاطهيحدر همةيشناسبيآس

غيصفات در جمعيلازم است به بررس)3،2008(لنزنوگر صفات عبارت شود.اقدامينيرباليت
ا ويپايز الگوهااست (هسـيتيشخصيهاشيگرادار رفتار و تـروپيثابت ي). وقتـ4،2000ن
جـان،يهيمي، بـدتنظ دهنـديم ـرخ هـا سـالوها ماهبه طور مكرر در اغلبيجانيهيها پاسخ
اخ2005و همكاران،6ونسي(چشوديمليتبد5ك صفتيبه رفته رفته دل راًيـ). ل مطالـبيـ، بـه

كـه از نمونـة رفتـه اسـتشيپـيهبه سمت مطالعات مشـاب BPDرد ذكر شده، پژوهش در مو
و همكاران،ي(چكننديماستفادهينيرباليغ لازمن،يبنـابرا).2001؛ به نقـل از تـرال، 2005ونس

 را دارند.يت مرزيشخصكه صفات وارد پژوهش شونديافراد است

به مطالب كه بدتنظ مذكوربا توجه ويهيميمشخص شد ازيفـردنيبـيريپـذبيآسجان ،
و حفظ شخصيمحوريرهايمتغ ايهسـتند. از طرفـيت مرزيدر بروز زميـ، در نـه كمبـودين

بييها پژوهش همزمـان طـور بـهتين شخصـيـاير را در بررسـيش از دو متغيوجود دارد كه
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ازيت مـرزيشخصـيبررسـيبـرايار اندكيبسيها پژوهش، خصوصبهكرده باشند.يبررس
يريپذ وراثتكه نقش نشد افتيي. در داخل كشور، پژوهشاند كردهاستفادهييمطالعات دوقلو

ا زميرا در ا ي ـمورد مطالعه قرار داده باشد. با عنايينه، با استفاده از مطالعات دوقلوين نيـت بـه
نقـشو جـانيهيميبـدتنظ نقـشيهدف از پـژوهش حاضـر عبـارت اسـت از بررس ـموارد،
غي ـدر جمعيت مرزيصفات شخصينيبشيپدريفردنيبيريپذبيآسيا واسطه وينيربـاليت

ايمقا ايند در دوقلوهاين فرايسة و ناهمسان. ارتباط ي، بـر مبنـا1رها، در شكلين متغيهمسان
 هدف پژوهش حاضر ارائه شده است.

بيفردنيبيريپذبيآسيا نقش واسطه:1شكل ميصفات شخصو جانيهيميبدتنظنيدر ارتباط يرزت

صفاتينيبشيپدريفردنيبيريپذبيآسيگر واسطهنقش پژوهش عبارت بود از:ةيفرض
و ناهمسانيجان در دوقلوهايهيميبر اساس بدتنظيت مرزيشخص  تفاوت دارد. همسان

 
ويدوقلوهايشامل تماميجامعة آمار و ناهمسـان بـود كـه در انجمـن دوقلوهـا همسان

ديعضويپارسيچندقلوها انتخـابينفر بود. بـرا6854يجامعة آماريتعداد اعضااشتند.ت
توانسـتندينم ـدوقلوهـايچون تمـام ساده استفاده شد.يتصادفيريگ نمونهافراد نمونه، روش 

بهيفردها پرسشنامهدر دفتر انجمن حضور داشته باشند، زمان هم كـه بـا صورتنيا اجرا شد.
جرشديمگرفتهيتماس تلفن افراد گروه نمونه، از دفتر انجمن بگيتا در ويان پژوهش قرار رند

آني. تعـداد كننـد مراجعـه هـا پرسشـنامه پاسـخ دادن بـهيبـراشديمخواستههاآن از هـا، از
تكمها پرسشنامه توسطها پرسشنامه، كنندگان شركتريساياما برا،ل كردنديرا در دفتر انجمن

ايدفتر انجمن از طر فكسيليميق تكما از خرداد ماه تا اسـفند مـاهها پرسشنامهليارسال شد.

فرديپذيري بينآسيب

بدتنظيمي هيجان صفات شخصيت مرزي
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جفـت125و نفر)250( همسانيجفت دوقلو 125تعداد افراد نمونه،د.يبه طول انجام 1393
به طوركل، بود نفر) 250( ناهمسانيدوقلو درينفر نمونة پژوهش را تشك500.  بـارةل دادنـد.

طرييها پرسشنامه پقيـكه ناقص بودنـد، از و از فـرد مـورد نظـريريـگيانجمـن انجـام شـد
تكميها بخشكه شد درخواست  دوقلوهـا بـريا ناهمسـانيـيملاك همسـانل كند.يناقص را

م بهياساس و اشتباه در تشخيكديزان شباهت ايقرار داشت. ضرورهاآنصيگر ن ي ـبـود كـه
و مدرك سال18افراد حداقل دهاآن داشته باشند  پلم بود.يحداقل

 عبارت بودند از:ها دادهيآور جمعيابزارها
پرسشـنامة صـفات حاصـليت مـرزياس شخصـيـمق:1(STB)يت مـرزياس شخصيمق
كه (STQ)2يپيزوتاياسك و بروكزيتوسط كلاراست و راول1984(3ج نگـز،ي) ساخته شده است
فريكلار و دو18اسيمقنيا. انددهكرمجددي) آن را بررس2001(4منيج -(بلهيانهيگزسؤال
مقيخ غيمرزيها خصلتمطالعةيبرايت مرزياس شخصير) دارد. كاربرد ينيربـاليدر جامعة

) (يراول.)1384،و مـلازادهي، تقـويمحمدزاده، گودرزاست و همكـاران بي) ضـر2001نگـز
كه. اند دادهگزارش80/0آنيرا برا كرونباخيآلفا بـر اسـاسيت مرزياس شخصيمقاز آنجا

سؤال بـر6،)1384(و همكاران در پژوهش محمدزاده، ساخته شده است DSM-IIIيهاملاك
از DSM-IV-TRف ي ـبـه آن اضـافه شـد تـا تعريپزشكو روانيمرضيروانشناس متونيمبنا

گيت مرزياختلال شخص سه عامـل ناام20،تيدر نهارد.يتحت پوشش قرار ،5يدي ـسؤال در
به اسـترسيديپارانوئوياهيتجزو علائم6يتكانشگر يدرونـيمانـد. همسـانيبـاق7وابسته

ضر77/0 پايو يسـؤال20دست آمد. در پژوهش حاضـر، از نسـخةبه84/0،ييبازآزماييايب
ط. چون استفاده شد ليسؤالات بر اساس وجـود انس ي ـوار امكان مطـرح كـردن بودندكرتيف

اميآباد نجفنده،ي(پا نداشت ازيدرونيمحاسبة همسانيبرا پس،.)2016،يآباد نجفيديو
.دشحاصل82/0يبيترتيتتابيضرو استفاده شدRافزار نرمبايبيترتيتتاوةيش

1. Schizotypal Trait questionnaire (STB) 
2. Schizotypal Trait Questionnaire (STQ) 
3. Claridge & Broks 
4. Rawlings, Claridge & Freeman 
5. Hoplesness 
6. Impulsivity 
7. Stress related dissociative and paranoid symptoms 
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هيدر تنظياس دشواريمق (يم مقيـا:DERS(1جـان رورااسيـن و ) 2004(2مـرئگراتـز
و ساخته ليطبر از سؤالات،كيهر اس دارد.يرمقيز6درهيگو36 اند (يف نـدرت بـه=1كرت

هم5تا  به روش همسانياييايپا. هستندشه)ي= به ترت-و آزمونيدرونين آزمون بيبازآزمون
م ميين، روايهمچن.است بوده85/0و93/0زانيبه به و مناسب گزارش شـدهيزان كافيسازه

و رومر، (گراتز يفـدرديو صـالحيزديـنيام،يغرو مدرس،ي). در پژوهش علو2004است
ا حاصل شده است.86/0به مقداريدرونيهمسان)1390( يبيترتيتتابيضرن پژوهش،يدر

.بود91/0
ا1996(4و اســتارتوپيبارخــام، هــارد:3)IIP(يفــردنيبــپرسشــنامة مشــكلات ن يــ)

بي(هورويپرسشنامه را با استفاده از پرسشنامة اصل ويتز، روزنبرگ، و ) 5،1988لاسـنورير، آرنو
8و سـنجديمـيفـردنيبدر روابطرا، مشكلاتيسؤال32ةن پرسشناميا كرده است.يطراح

ليطبراسيرمقيز به0(يا درجه5كرتيف به شدت)4، وجهچيه= و همكـاران دارد= . بارخام
ييطباطبـا زاده رسولفتح، آزادفلاح، در پژوهش.اند دادهآن گزارشيبالا را برايي) روا1996(

در29،يسؤال32فرميبرال عامليتحليط،)1392(يميو رح  مانـدياس باقيرمقيز6 سؤال
ا82/0كرونباخ،يب آلفايضرو كـه اسـتفاده شـديسؤال29از پرسشنامةن پژوهش،يشد. در

ايل عامل در جمعيحاصل تحل و همكاران،يرانيت و ضـر1392(فتح ،يبـيترتيتتـابي) بـود
.شدحاصل86/0

پريا:6يمانندگپرسشنامة گريكـديسؤال بر اسـاس شـباهت دوقلـو بـه2يسشنامه داران
و اگريعنيبدهند،» بله«به هر دو سؤال پاسخهاآنازيكيا فقطياست. اگر هر دوقلو همسان
بايعنيباشد»نه«هاآنبه هر دو سؤال پاسخ متناقض از هر دوقلـو،يها پاسخناهمسان هستند.
ن شونديميبند گروهدر طبقة نامشخص  و ر7،1978لي(هروبك (8تولـدي). )2000و همكـاران

1. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 
2. Gratz & Roemer 
3. Inventory of Interpersonal Problems (IIP) 
4. Barkham, Hardy & Startup 
5. Horowitz, Rosenberg, Baer, Uren & Villasenor 
6. Zygosity Questionnaire 
7. Hrubec & Neel 
8. Reitveld 
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كهييمطالعات دوقلويط سـه بـا نشـانگريحاصل از پرسشنامه در مقايها پاسخگزارش دادند
ميپروتئ نيصيصحت تشخ%95زانين سرم به و (ي ـدارد. هروبك ن1978،1981ل ز مطـرحيـ)

كه تخم به مقدارين مانندگيكردند . ميـزان دقـت پرسشـنامه، در شوديمانجاميبه درست95%،
تشـخيص درسـت بـوده اسـت%11/97در نمونـة ايرانـي، معـادل مقايسه با نشانگرهاي 

در%40/98همسـان،يص دوقلوهـاي). در پـژوهش حاضـر، صـحت تشـخ1393،دل خرم( و
 حاصل شد.%98ناهمسان،يدوقلوها

 
ويپيب همبستگيرضويفيآمار توصيهاوهيشبا،ها دادهليتحل ونيل رگرس ـي ـتحلرسـون
پيبر مبنايمراتب سلسله كنيشنهاديروش و و انجام)1985(1يبارون شد. ابتـدا، نرمـال بـودن
اويبررسها دادهيخطروابط  دويمشاهده شد ازيها دادهمطلوب هستند. فرضشيپن پـرت،
 حذف شد.ها دادهةمجموع
ويرا دوقلوهااز افراد نمونه%1،24جدول طبق همسـانيرا دوقلوهـا%76همسان مرد
و%20/27ناهمسان،ي. در گروه دوقلوهااند دادهليزن تشك را زنـان شـامل%80/72را مـردان

سنيانگيم. اند شده و انحراف استاندارد ب ي ـبـه ترت همسـانيدوقلوهـايبرا كنندگان شركتن
و03/23ب عبـارت اسـت از ي ـترت بـه سان ناهميدوقلوهايو برا54/4و89/23برابر است با

94/3.
و ناهمسانيدوقلوهايشناختتيجمعاطلاعات:1جدول  همسان

سنزنمرد
انحراف استانداردنيانگيمدرصديفراواندرصديفراوانگروه

89/2354/4%19076%6024همسانيدوقلوها
03/2394/3%18280/72%6820/27ناهمسانيدوقلوها

م2جدوليها افتهيمطابق و انحراف استاندارد برايانگي، رها، در گروهيمتغيتمامين
كميدوقلوها  ناهمسان است.يتر از گروه دوقلوها همسان

1. Baron & Kenny 
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و انحراف استاندارد متغيانگيم:2جدول و ناهمسانيدوقلوهايپژوهش برايرهاين  همسان

انحراف استانداردنيانگيمريمتغگروه
همسانيدوقلوها

15/411/3يت مرزيصفات شخص
06/7487/17جانيهيميبدتنظ
95/3675/12يفردنيببيآس

ناهمسانيدوقلوها
07/576/3يت مرزيصفات شخص

04/8278/19جانيهيميبدتنظ
72/3908/13يفردنيببيآس

ضرشوديممشاهده3در جدول درين متغيبيب همبستگيكه هر دو گـروه معنـادار اسـت. رها
(يدر گـروه دوقلوهـايب همبسـتگين مقـدار ضـريشتريب ن52/0همسـان و يز گـروه دوقلوهـايـ)

) ب70/0ناهمسان  است.يت مرزيصفات شخصو جانيهيميبدتنظني) مربوط به رابطة
و ناهمسانيدوقلوهايپژوهش برايرهاين متغيبيب همبستگيس ضرايماتر:3جدول همسان

بيآسجانيهيميبدتنظيت مرزيصفات شخصريمتغگروه يفردنيب
همسانيدوقلوها

45/0**52/0**1يت مرزيصفات شخص
47/0**1جانيهيميبدتنظ
1يفردنيببيآس

ناهمسانيدوقلوها
51/0**70/0**1يت مرزيصفات شخص

55/0**1جانيهيميبدتنظ
1يفردنيببيآس

** 01/0P< 
بي، تمام مراحل رگرس4جدوليها افتهيمطابق و متغين متغيون معنـادارنيبشيپرير ملاك

ــادارياســت. ضــر ــا، كــاهش معن (يب بت (52/0را از گــام اول ــه گــام ســوم ) نشــان40/0) ب
نتيا ).>05/0P(دهديم كهين يدارايفـردنيببيآس همسانيدر گروه دوقلوهاجه حاصل شد

بيا واسطهنقش  است.يت مرزيصفات شخصو جانيهيميبدتنظنيدر ارتباط
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دريت مرزيشخصصفاتو جانيهيميبدتنظدر رابطةيفردنيببيآسيا واسطهنقش:4جدول
 همسانيدوقلوها

سطحر ملاكيمتغنيبشيپريمتغ
يمعنادار

اولگام
00/0*52/027/009/000/052/074/9يمرزتيشخصصفاتجانيهبدتنظيمي

دومگام
00/0*47/022/033/003/047/051/8يفردنيبآسيبجانيهبدتنظيمي

سومگام
00/0*57/032/007/001/040/079/6يمرزتيشخص صفاتجانيهبدتنظيمي

00/0*06/001/025/037/4يفردنيببيآس
  >05/0P*انحراف استاندارديخطا**

ا،5مشاهده شـده در جـدوليها افتهيطبق يهـا گـاميمعنـادار در تمـامةرابط ـنكـهيبـا
ميرگرس به گام اما،شوديون مشاهده ب بتـا رخ دادهيدر ضـرشيافزا، دومدر گام سوم نسبت

) يدارايفـردنيبـبيآسـ ناهمسـان،يدر گروه دوقلوهاكهشوديممشخص). >05/0Pاست
بيا واسطهنقش .ستينيت مرزيصفات شخصو جانيهيميبدتنظنيدر ارتباط

دريت مرزيصفات شخصو جانيهيميبدتنظدر رابطةيفردنيببيآسيا واسطه: نقش5جدول
 ناهمسانيدوقلوها

يسطح معنادارر ملاكيمتغنيبشيپريمتغ
اولگام

00/0*70/049/013/000/070/049/15يت مرزيصفات شخصجانيهبدتنظيمي
دومگام

00/0*55/030/036/003/055/044/10فرديبينبيآسجانيهبدتنظيمي

سوم گام

00/0*71/051/011/001/059/027/11يمرز شخصيتصفاتجانيهبدتنظيمي
00/0*05/001/018/047/3يفردنيبآسيب

*05/0P<  

يفـردنيبيريپذبيآسيا واسطهنقشو جانيهيميبدتنظسةيمقاپژوهش حاضر با هدف
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و ناهمسان انجام شد. تحليدر دوقلوهايت مرزيصفات شخصينيبشيپدر ها دادهليهمسان
كه در هر دو گروه، متغ صـفاتويفـردنيبـيريپـذبيآسـ،جانيهيمينظبدتيرهاينشان داد

بايت مرزيشخص ايگر دارند. همچنيكديرابطة معنادار نتين، جه حاصل شـد كـه در گـروهين
بيا نقش واسطهيدارايفردنيبيريپذبيآسهمسان،يدوقلوها  جانيهيميبدتنظنيدر رابطة

ايت مرزيصفات شخصو و همكـاران گـوردون-سونكيد، همسو با پژوهشها افتهينياست.
( اسكودولو)2013( اياما در گروه دوقلوهـا، ) است2002و همكاران ن رابطـه ي ـناهمسـان،

 برقرار نبود.
ل)1992( سكاليآك)،1988( از جمله استونپردازانهينظرازيتعداد ) مطرح1993( نهانيو

باند كرده اينقش محوريعاطفيثباتيب، BPDمارانيكه در ويرفتـاريهـايآشـفتگ جاديدر
شيايشناس . اگرچه، رواندارديفردنيب و روابط (كرنبرگ،يگو رايعـاطفيثبـاتيبـ)،1992ء
دريل اوليدل ازيهـاييبازنمـا اما بر نقش عاطفه در تحول دانند،ينميمرزيشناس سببه فـرد

د و ااند كرده تأكيدگرانيخود بنيدهندة نشان،ن مطلبي.  ـارتبـاطيبرايان مفهوميك يثبـاتيب
دريعاطف اشكال اشدهيدرونءيشيهاييبازنماو درياست. به روابط BPDن امر يفـردنيب،

و آشفتگ به علاوه، انجامديمتيهويمختل و روابـط اسـت ثباتيبهاآنياجتماعيها شبكه.
ويمتغ ه ). اسـتپ2007،و همكـاران فتـوني(كل داردياريبسـة افتيانيپار و2012( مكـارانو (

يي، دوسـوگرايفـردنيبـتيبـا حساسـ BPDانيـم،) نشان دادند2008(و همكارانلديكرچف
نيفردنيبي، پرخاشگريفردنيب تأي، ارتبـاط وجـوديريپـذ جامعـهو فقدانيد اجتماعيياز به

پريادارد.  به ويبيفـردنيبـتي، حساسيشناخت روانيشانين تعارضات احسـاس كـاهش شـتر
ن)2006،ي(فن ـشـوديمـ منجـرن افـراديايمندارزش ز، مشـاهده شـد ي ـ. در پـژوهش حاضـر
 جان رابطة دارند.يهيميو بدتنظيفردنيبيريپذبيآس

ليطبق نظر (ية كه 1993نهان دريكي) چـون،ط نامعتبرسـاز اسـتي، محBPDاز مشكلات
چنين افراد از دوران كودكيا محيدر خوديها جانيهد بهنجاررشيبرايفرصتاند، بودهيطين

چه فراوانيت، چه واكنشيص بدهند در هر موقعيتشخاند نتوانستهو اند نداشته از اسـت.يـنيبا
ن اكثراًيت مرزيشخصيافراد دارا خود داشـتهيها جانيهيبرايحيصحيگذار نامستنديقادر
ا و جاشوديمن امر، باعثيباشند به ص بدهنـد. پـس،يخشـرم تشـيبه عنوان مثال، خشم را

هيتنظت تناسب ندارد.يكه با موقعابدييمبروزيجانيه يبـر كاركردهـايا عمـده جـان اثـريم
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في، شناختيروان و تامپسون،يو رفتاريكيولوژيزي، (گراس وي؛ بـه نقـل از هاشـم2007دارد
و1392جوكار، و فرانسيدي). (يگر به نقل از بشارت،1985س ه هـر ك ـانـد كرده) مطرح1388؛

ازي كه معمولاًيناكارآمديفردنيبسبكيت دارايشخصيها اختلالك آن هستند مخصوص
لطورآناختلال است.  (يكه كه باعثيهيميبا داشتن بدتنظديگويم) 1993نهان شـوديم ـجان

آسفرد در  مرغ تخممانند راه رفتن بر پوستةيت مرزيشود، ارتباط با شخصريپذبيروابط خود
ا،است كه نمايچون هر لحظه امكان دارد هيانگر حساسين پوستة نازك هـاآنديشـديجانيت

يريپـذبيآس ـبـايفـرديريپـذبيآسكل، تعامل طوربهن حالت ترك بخورد.ياست، در بهتر
محيستيز ايت مـرزيشخصتوانديم،يطيو عوامل (ليرا ؛ بـه نقـل از 1993نهـان،يجـاد كنـد

). 1389محمدزاده،
كـه عوامـل مـؤثر بـر دهديمهمسان نشانيگروه دوقلوهايه برايفرضي، معناداروهعلا به
بگيريپـذ وراثـت تـأثير تحتانندديميت مرزيشخص طـيقـرار نـد تحـول، چـونيفرايرنـد.

بيدوقلوها ب،و ... دارنـد جنسـيت در چهـره،يشتريهمسان شباهت را بـا هـميشـتريزمـان
اگذراننديم رايمحودشيمن امر، باعثي. . كنند ناهمسان تجربهياز دوقلوهاتريقوط مشترك

ا تغيدر محيراتيين راستا، بريكه توسط تغ كـم شوديمن افراد گذاشتهيا DNAط يراتـييتـر از
كه در گروه دوقلوها رخياست حتدهديمناهمسان ، در هـاژنط بـرياز جنبـة اثـرات محـي.

كم،همسانيدوقلوها و تفاوت، بيكـيژنتينكسايتر ت ي ـز، اهميـنهـا پـژوهش شـتر اسـت.ي،
دريريپذ وراثت  بورنووالوا(به عنوان مثال، اند دادهنشانيت مرزيصفات شخصيريگشكلرا

.)2009و همكاران،
كـه مقـدار شـد، مشاهدهها دادهليدر تحل استفاده شدهيب همبستگيبر اساس مجذور ضر

درين وضـعيـااسـت.نييپـا،ينيبشيپين شاخص برايا  ـت، ويفـردنيبـبيآسـينـيبشيپ
ا ي ـداد. رخ جانيهيميبر اساس بدتنظيت مرزيشخص بـودننييپـان اسـت كـهيـك فـرض

د احتمالاًدهديمنشان،ينيبشيپزانيمندةينما،يب همبستگيمجذور ضر ازيـغيگريعوامل ر
دخيايرهايمتغ ايعنيل هستند.ين پژوهش به دست آمده در پژوهش نتوانسته استني، روابط

م ، فقـطيطين شـرايرا تحت پوشـش قـرار دهـد. در چنـيكنندگينيبشيپزانيصد در صد از
ميزيچآنازيبخش يو ادعـا دهديمرخيت مرزيند تحول شخصيكه در فرا شوديمشخص

مة عوامل حاكم بر آن با ابهاميوجود بق ويمن، تكانشـگرينـااي. دلبستگشوديمواجه ، فقـدان
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، غفلـتيو عـاطفي، جنسياز جمله سوءرفتار جسميربة سوگ، سوءرفتار در دوران كودكتج
كه تاكنون در نظرياز عوامليو عاطفيجسم ويهستند ليها پژوهشات (مثل نهـان،يمختلف
وي؛ 1993 و ذكـريت مـرزيشخصيشناس سبب) در 2،2009ي؛ الز1،2003شاريانگ، كلوسكو
به عنوان مثال، اند شده (ي. و همكاران ت ي ـمحروميهـا طرحـوارهكه اند كرده) مطرح 2003انگ
سياعتماديب،يجانيه افـراد مبـتلا بـه اخـتلاليستم شناختيو نقص/ شرم از عوامل غالب در

كه در كنار بدتنظيت مرزيشخص بسيهيميهستند ايفردنيبيهابيآسازياريجان، نيرا در
بي. همچنزننديمافراد رقم شدين، از نـوعن افـراد معمـولاًيـايا مقابلـهيها سبكه است كه ان

و به منزلة جبرانشيب ايدخيرهايگر از متغيديكياست ن اختلال شـناخته شـده اسـت.يل در
ا نكردهيتكييرهاين، لازم است تنها بر متغيبنابرا جيو نتـا شـدندين پـژوهش بررس ـي ـكـه در

حقيپژوهش حاضر را به عنوان بخش  در نظر گرفت.يت مرزيل شخصقت اختلاياز
كمياز نتايكي م ج، و انحراف استاندارد نمرات در گروه دوقلوهـايانگيتر بودن همسـانين

به دوقلوها كه گروه دوقلوهـاينسبت نيناهمسان بود. درست است  تـأثير تحـت ز، ي ـهمسـان
ايمح و ذخيگريدش دهد، اما بخشيرا افزايكيتنوع ژنتتوانديمن عامليط قرار دارند رة ي ـاز
و مادر به ارث دهنديمليتشكييها كروموزومرايكيژنت . پس، شباهت در انددهيرسكه از پدر

بيدوقلوهايكينسخة ژنت نتشوديمشتريهمسان كمها دادهجه،ي. در از اسـتاندارديتـر انحراف
و فنوت و گاهيپ دارايمورد نظر خواهند داشت بـود. احتمـال كسان خواهدي،يشباهت بالاتر

ايدارد معنادارشدن فرض دلية پژوهش در دريشتر فنوتيبيكيل نزدين گروه، به  باشد.هاآنپ
(يچ و همكاران پ2005ونس آاند كردهشنهادي) به راهبردهايدر مطالعات هيتنظينده جانيم
فكرياز قب بـا توجـه بـه شـود. توجـه4يشـناختيو بازسـاز3، پرت كردن حواسيل نشخوار

دريريپـذ وراثـتت نقشيبا محوريفرهنگنيبمطالعاتبهن پژوهش، لازم استيايها فتهاي
پشود، توجه BPDجاديا طرشوديمشنهادي. تأينيشناخت عصبيرهايمسيق بررسياز به دييز،
يا نامه شجرهوينسلنيبن، مطالعاتيشود. همچناقدام پژوهش حاضريها افتهيدييتأفقداناي

افريبرا دلشوديمهيتوصيت مرزيران در ارتباط با صفات شخصيهنگ به ل دشـوار بـودنيـ.

1. Young, Klosko & Weishaar 
2. Elzy 
3. distraction 
4. cognitive restructuring 
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بهيبه افراديدسترس ا،هسـتند BPDكه مبتلا صـفاتين پـژوهش فقـط امكـان بررس ـي ـدر
يدوقلوهـا، بررسـيا ناهمسـانييهمسانيبررسين، برايوجود داشت. همچنيت مرزيشخص
 نبود.ريپذ امكانژنوم

 
مديصميهايهمكاراز و چندقلوهايريمانة يو اعضـايپارسـيت محترم انجمن دوقلوها

دريا ، قدردانيارين پژوهشياياجران انجمن كه ما را .شوديميكردند
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Abstract 
The purpose of this research was to study the mediator role 
of interpersonal vulnerability in relation between emotion 
dysregulation and borderline personality traits in 
monozygotic and dizygotic twins. Statistical population 
was monozygotic and dizygotic twins, member of Persian 
twins and multiples association. The participants consisted 
of totally 250 individual in each group, aged at least 18 
years old. They were selected with simple random 
sampling and answered to the Schizotypal Trait 
Questionnaire (STB), Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS), Inventory of Interpersonal Problems (IIP) 
and Zygosity Questionnaire. The data were analyzed by 
descriptive statistic, Pearson correlation coefficient and 
hierarchical regression analysis methods. The results 
showed interpersonal vulnerability had mediator role of the 
relationship between emotion dysregulation and borderline 
personality traits in monozygotic twins, but this was not 
obtain for dizygotic twins. Conclusion: According to the 
research sample, we conclude that heritability can play an 
important role on dominating the borderline personality 
traits. 
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interpersonal vulnerability 
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